
  1ادبي  علوم و فنون

  است؟ نادرستاز نظر تاريخ ادبيات كدام گزينه  -1

  ) زبان ايرانيان پيش از اسلام پارسي بود. 1

  شد.  ) اوستا در ايران پيش از اسلام سينه به سينه نقل مي2

  هاي ايران باستان با زبان مناطق همجوار ايران متفاوت بود.  هاي زبان ) ويژگي3

  شوند.  ي فارسي باستان، ميانه و نو تقسيم مي عمده ي هاي ايراني به سه دسته ) از نظر تاريخي، زبان4

  : جز بهها درست است؛  ي گزينه رويدادهاي تاريخي ذكر شده در همه - 2

  ) استقلال سياسي ايران با سقوط دولت ساساني از ميان رفت. 1

  ) در آغاز قرن سوم دولت نيمه مستقل طاهري و سپس دولت مستقل صفاّري بر سر كار آمد. 2

   ) يعقوب ليث صفاّري براي برانداختن حكومت بغداد و بازگرداندن اقتدار ايران بسيار تلاش كرد.3

  ) پس از برافتادن ساسانيان، دولت ساماني نخستين دولت اسلامي ايران بود.4

  درست است؟ از نظر تاريخ ادبيات كدام گزينه - 3

  ي طلايي قلمداد شدن قرن چهارم، وجود دانشمند بزرگ، زكرياي رازي بود.  يكي از دلايل شكوفايي روح ايراني و دوره) 1

  اي به قرن سوم بخشيد. و عنصري اهميت ويژه ) وجود سخنوراني چون رودكي، فردوسي2

  هاي فرهنگي كهن ايراني را از بين برد.  ها و سنتّ ) در آغاز قرن چهارم، دولت ساماني روي كار آمد و رسم3

   رود. شمار مي  ي استقلال مليّ ايران به ) آغاز قرن سوم كه از نظر تاريخي با اوج حاكميت سامانيان همراه است عصر انديشه4

  ؟نيستكدام گزينه در مورد نثر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم درست  - 4

  هاي نثر اين دوره حماسي، مليّ و تاريخي است. ) موضوع2    ) نثر اين دوره ساده و روان است. 1

  دوره است.هاي نثر فارسي اين  ي ابومنصوري از كتاب ) شاهنامه4  كار رفته است. ه اصطلاحات علمي فراوان بهوردر نثر اين د )3

  است؟ نادرستي اول قرن پنجم  ي شعر قرن چهارم و نيمه كدام گزينه درباره - 5

  ) شعر پارسي در اين دوره به دست رودكي بنياد نهاده شد. 1

  ترين انواع شعري اين دوره است. ) شعر حماسي، مدحي و غنايي از رايج2

  فاهيم ذهني چندان رواج نداشت. شد و م ) در شعر اين عصر بيشتر به واقعيت بيروني پرداخته مي3

  ) شعر غنايي با دو شاعر مشهور، كسايي مروزي و سپس ناصرخسرو قوت و استحكام يافت. 4

  موارد كدام گزينه از نظر تاريخ ادبيات درست است؟ - 6

  .الف) پس از آشنايي اعراب با ايران، زبان عربي با كنار گذاشتن برخي از صداهاي خود الفباي فارسي را پذيرفت

  ي مقامات دولتي بوده است. ب) دري، زبان درباري ساسانيان، زبان محاوره و مكاتبه

  هاي منثور جاي دارد. يران كه اصلي پارتي دارد از قطعات شعري است كه در ميان اندرزنامهرج) يادگار ز

  غربي ايران بود.  ي رواج آن نخست شمال منطقه .تدريج غني گشت و زبان عمومي سراسر ايران شد د) زبان دري به

  ) الف ـ د 4  ) ج ـ د 3  ) الف ـ ب2  ) ج ـ ب1

  تعداد هجاي كشيده در كدام بيت بيشتر است؟ - 7

  ) مرا به هيچ بدادي و من هنوز بر آنم / كه از وجود تو مويي به عالمي نفروشم 1

  ) هرگز اندر همه عالم نشناسم غم و شادي / مگر آن وقت كه شادي خور و غمخوار تو باشم 2

  برند به دوشم يايم / كه گر به پاي درآيم به در) من رميده دل آن به كه در سماع ن3

  ام دوش و نه مردم از نفيرم به خواب خوش چه داني و به عيش و كامراني / كه نه من غنوده ) تو4

  درستي آمده است؟ هاي بيت زير در كدام گزينه به تعداد مصوت - 8

  »كه هست حكايت يد / مگر هم آينه گويد چنانكمال حسن وجودت به وصف راست نيا«

  ) بيست و هشت 4  ) سي و دو 3  ) بيست و نه 2  ) سي و يك 1

«علامت هجايي كدام بيت از تكرار چهار بار  - 9  Υ «تشكيل شده است؟  

  اي رقيب اين همه سودا مكن و جنگ مجوي / بركنم ديده كه من ديده از او برنكنم) 1

  آورد دم به لب مي خورد / تا راز دل ساغر چرا هر خون ساغر مي من خاك پاي آن كسم كو )2

  ريبان چاك دارم گ) روزگاري شد كه سر تا پا دلي غمناك دارم / همچو صبح از دست غم هر شب 3

  ) دلا ياري دگر جستي بدين كار از تو خشنودم / تو از زاري بياسودي من از خواري بياسودم 4



  هجايي مصراع زير در كدام گزينه آمده است؟  علامت -10

  » منفعلم بر كه برم حاجت خويش از بر تو«

1(       Υ Υ ΥΥ Υ Υ ΥΥ   2(           Υ Υ Υ Υ   

3(       Υ ΥΥ Υ ΥΥ   4(       ΥΥ ΥΥ ΥΥ ΥΥ   

  هاي كدام گزينه داراي هجاي بلند است؟ ي واژه همه - 11

  ) نشيمن ـ مستوري ـ عطاّر4  ) هيئت ـ پوست ـ ميمنت3  ) حيات ـ مدهوش ـ رونده2  رادر ـ عيار ـ مروج) ب1

  كدام بيت از علامت هجاهاي زير تشكيل شده است؟ -12

»       Υ Υ Υ Υ«  

  رسد مرحبا از زمين و زمانم ) چو در پاش گردد به معني زبانم /2  من / سرشك روان بر رخ زرد من د) گواهي امين است بر در1

  ي شيرين چو درآمد  ) لبت از تنگ شكر شور برآورد / به شكر خنده4  ) دلم در جنبش آمد بار ديگر / ندانم تا چه دارد باز در سر 3

  :جز بهها ذكر شده است؛  درستي در مقابل آن ها به ي تمام مصراع دهنده علامت هجاهاي تشكيل -13

)دي لان ازبلب) چه جورها كه كشيدند 1 )       ΥΥ Υ ΥΥ Υ   

)) چه ره بود اين كه زد در پرده مطرب2 )       Υ Υ Υ   

)) مكن از خواب بيدارم خدا را3 )       Υ Υ Υ   

)وگو آيين درويشي نبود ) گفت4 )       Υ Υ Υ   

 ير يكسان است؟هجاهاي كوتاه و بلند كدام مصراع با مصراع ز -14

  »اگر پوسيده گردد استخوانم«

  ) مرد و زن گو به جفا گفتن من برخيزند2  ) همه جمال تو بينم چو چشم باز كنم 1

  چو پيراهن شوم آسوده خاطر) 4  هزار جهد بكردم كه سرّ عشق بپوشم )3

 درستي آمده است؟ ي مصراع اول بيت زير، در كدام گزينه به دهنده هجاهاي تشكيل - 15

  »وجودش زمن آواز نيايد كه منم خبر از خويشتنم / با بر دارم از او بيتا خ«

  ) تا / خَ / بر / دا / ر / م / زو / بي / خ / بر / از / خي / ش / ت / نم2َ  ) تا / خَ / بر / دا / رم / از / او / بي / خَ / بر / از / خيش / ت / نم1َ

   ش / ت / نمَ خي / / زو / بي / خَ / ب / رز / ) تا / خَ / بر / دا / ر / م4  بر / از / خي / ش / ت / نم) تا / خبر / دا / رم / زو / بي / خ3َ


